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چکیده
قرآن كتابی است كه مخاطب آن تمامی مردمان در همه دوره ها هستند و يكی از رموز اين جاودانگی، قاعده  
»جری و تطبيق« است. احياء اين روش و بهره گيری درست و روشمند از آن، يكی از كارآمدترين شيوه هايی 
است كه حضور فعال، مؤثر و هميشگی قرآن را در سراسر تاريخ گذشته، حال و آينده نمايان می سازد؛ از 
اين رو اين روش از ديرباز در تفاسير روايی اهل سنت و اماميه ديده می شود؛ اما گاهی ذيل يك آيه چند 
روايت ديده می شود؛ همچنين راه يافتن احاديث ساختگی به مجموعه روايات، موجب شده است كه محقق 
نداند به كدام يك بايد اعتماد كرد. يكی از اين آيات، آيه 58 سوره نساء است كه در منابع اهل سنت، چهار 
و در منابع شيعی، يك دسته روايت در تفسير آن ديده می شود. اين پژوهش با تحليل محتوا و اسناد احاديث 
مذكور، معلوم می كند آيه در شأن افرادی نازل شده، كه عهده دار نظام مسلمانان، عزت ايشان و صلاح آنها در 
دنيا و آخرت می باشند و مصداق اتم آن امامان اند كه هر امامی بايد لوازم امامت را به امام بعدی واگذار كند. 
ساير روايات وارد در اين حوزه، از نظر متن و سند دارای اشكالاتی هستند كه اعتبار آنها را زيرسؤال می برد؛ 

البته اين بدان معنا نيست كه بايد آنها را كنار گذاشت.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 59/ بهار و تابستان 1402

صص 61-78 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: آیه 58 سوره نساء، روایت، جری و تطبیق، متن، سند.

61

می
كري

اد 
ره

/ ف
 ...

اء 
 نس

وره
5 س

ه 8
 آي

ون
رام

ق پي
طبي

و ت
ي 

جر
ت 

وايا
ي ر

سند
ي 

متن
ل 

حلي
ت



مقدمه
در  و  تفسيری  قواعد  از  تطبيق«  و  »جری  قاعده 
بر  قرآن  آيات  و  الفاظ  انطباق  معنای  به  اصطلاح، 
شده  نازل  آنها  درباره  آنچه  آيات  از  غير  مصاديقی 
از جمله رواياتی  است )شاكر، 1382ش، ص147(؛ 
كه مستند اين قاعده می باشند روايتی از امام رضا)ع( 
قرآن  جريان  پرسيد:    صادق)ع(  امام  از  كه  است 
چيست كه با گسترش و مطالعه آن، فقط تازگی اضافه 
می كند؟ فرمود: زيرا خداوند آن را برای زمان و مردم 
خاصی فرو نفرستاده؛ لذا در هر زمانی نو و در نزد هر 
گروهی تا روز قيامت تازه است )ابن بابويه، 1404ق، 

ج2، ص87(.
با  مفاهيم  تطبيق  نظر  از  قرآن  شد  گفته  بنا بر آنچه 
آنان  وضعيت  بيان  و  خارجی  نمونه های  و  مصاديق 
و  مفاهيم  كه  معنا  بدين  دارد.  وسيع  بس  گستره ای 
و  نمی شود  منحصر  آنها  نزول  مورد  به  آيات  مقاصد 
در هر مورد ديگری كه همان ويژگيهای مورد نزول يا 
مشابهش را داشته باشد نيز جاری است )طباطبايی، 
1353ش، ص28(. به بيان ديگر جری، عبارت است 
از تطبيق مفاهيم عام به دست آمده از آيات بر موارد 
فلسفه  درباره  طباطبايی  زمان.  گذر  در  آن  مشابه 
جری و تطبيق می نويسد: »فلسفه جری آن است كه 
قرآن مايه هدايت جهانيان است و آنان را به داشتن 
باورهای ضروری و اخلاق و كردار بايسته راهنمايی 
می كند، آنچه از معارف نظری در قرآن آمده، حقايقی 
است كه به شرايط و زمان خاصی اختصاص ندارد، 
فضايل و رذايلی را كه يادآوری كرده و احكام عملی 
را كه وضع نموده، منحصر به افراد و دوران ويژه ای 
بر  افزون  است.  فراگير  آن  قوانين  زيرا  نمی باشد، 
روايات، دقت در حقيقت جری نيز اين امر را آشكارتر 
می سازد كه به كارگيری درست آن، جاودانگی قرآن 
در هر  اين روش،  با  زيرا  نمايان می سازد،  بيشتر  را 
عصر و زمانی، نمونه هايی را می شود ديد كه يكی از 
دو دسته آيات ستايش آميز و بشارت دهنده يا آيات 

نكوهش آميز و هشداردهنده شاملش شود و در عمل، 
داوری قرآن را زنده می سازد« )طباطبايی، 1393ق، 
ج1، ص42(. در نگاه ايشان، جستجو درباره رابطه و 
تناسب موجود بين اين معنای عام و مصداق خارجی 
برای  كه  معنا  بدين  است  لوازم جری  از  ديگر  يكی 
به  بايد  موارد مشابه  كلی در  اين روح  كردن  جاری 
دنبال كشف وجه شبه يا عامل پيوند ميان اين دو بود 

)همان، ج3، ص72(. 
مقدماتی  مباحث  در  هرچند  آنكه  تأمل  قابل  نكته 
برخی تفاسير كهن به روايات جری و تطبيق اشاراتی 
شده است، اينگونه روايات بنا به نظر برخی مفسران 
دسته  اين   زيرا  نمی باشد،  تفسيری  روايات  جزو 
بيان  مقام  در  بلكه  نيست  تفسير  صدد  در  روايات 
اين  آملی  جوادی  چنانكه  است.  آنها  برای  مصداقی 
نكته را يادآوری كرده و می گويد: »تفسير به معنای 
الفاظ و جمله های قرآن است درحاليكه  معانی  بيان 
بيشتر روايات تفسيری از اين قبيل نيست، بلكه در پی 
تطبيق آيه بر برخی از مصاديق و در موارد فراوانی، 
تطبيق بر بارزترين مصداق آن است« )جوادی آملی، 

1370ش، ج1، ص168(.
البته پيدا است گرچه روايات تطبيقی، تفسير نمی باشد 
مفسر كمك  به  آيات،  برای  دادن مصداق  نشان  ولی 
هموار  او  بر  كلی  معانی  ارائه  برای  را  راه  و  می كند 
ويژگی های  بررسی  كه  اين  چه  ساخت،  خواهد 
مصاديق ارائه شده و ارزيابی و تحليل آن در كشف 
اين روايات  ازاين رو،  بود.  معانی آيات مؤثر خواهد 
می گيرد  قرار  تفسير  امر  راستای  در  گونه ای  به  نيز 
می توان  بنابراين  ص25(.  1400ش،  )زرسازان ، 
قرآن،  تازگی  حفظ  تفسير،  پويايی  به  آن  فوايد  از 
زمان  در  نشدن  متوقف  و  زمانه  با  انطباق  خاصيت 

نزول اشاره كرد. 
وجود  دارد،  قرار  عالمان  فراروی  كه  جدی  مشكل 
برای يك آيه است.  متناقض  بعضاً  روايات متعدد و 
را  قرآنی  محققان  دست،  اين  از  بسيار  موارد  وجود 
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بر آن داشته است كه به بحث از چگونگی حل اين 
مهم ترين  از  يكی  به  باره  اين  در  بپردازند.  مشكل 
آنجا  می شود،  اشاره  نساء  سوره   58 آيه  موارد  اين 
وا  تُؤَدُّ أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  الله  »إِنَّ  می فرمايد:  خداوند  كه 
مَاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا«. دغدغه اصلی اين نوشتار پاسخ  الَْ
به اين پرسش اصلی است كه تفسير صحيح اين آيه 
كدام است؟ زيرا بررسی تحليلی اين روايات به يقين، 
كمك  الهی  آيات  مقصود  به  نسبت  معرفت  در  ما  به 
شايانی. در اين نوشتار سعی شده است ابتدا هر يك 
با راويان مختلف از دو تفسير روايی  از مصاديق را 
حويزی  نورالثقلين  و  )د311ق(  طبری  البيان  جامع 
)د1112ق( كه جامع ترين تفاسير روايی در اهل سنت 
و اماميه می باشند جمع آوری كرده، سپس به بررسی  

متنی و سندی هر يك پرداخته شود.

پیشینه تحقیق
هرچند موضوع جری و تطبيق قدمتی به بلندای زمان 
نزول و پيدايش تفسير آيات قرآن كريم دارد در عصر 
صحت  اثبات  پی  در  وادی،  اين  پژوهندگان  حاضر 
اين حوزه اند؛  در  وارده  روايات  متن  و  سند  سقم  يا 
ديده  پژوهشی  اثر  نساء،  سوره   58 آيه  درباره   ولی 

نمی شود. 
می توان  را  اثر  چندين  امانت  موضوع  با  رابطه  در 
پيشوايان«،  سيره  در  »امانتداری  جمله:  از  برد؛  نام 
نوشته محمد محمدی اشتهاردی، مجله پاسدار اسلام، 
مهر 1382، شماره 262؛ »امانتداری« نوشته عبدالله 
جوادی آملی، مجله پاسدار اسلام، ارديبهشت 1388، 
كاربرد  و  گستره  امانتداری،  »مفهوم  329؛  شماره 
آقايانی  اكبر  نوشته  آن در اخلاق پزشكی اسلامی«، 
چاوشی، مجله پژوهشهای اخلاقی، زمستان 1393، 
شماره 18، صفحه 5 تا 16؛ »امانت الهی از ديدگاه 
عرفای ايرانی و ابن عربی«، نوشته مرتضی شجاری، 
 ،1387 تابستان  و  بهار  فارسی،  ادب  و  زبان  مجله 
در  الهی  »امانت  106؛  تا   85 صفحه   ،204 شماره 

آزادی  زهرا  و  آهی  محمد  نوشته  مثنوی«،  و  قرآن 
نسب، پژوهشهای ادبی- قرآنی، زمستان 1393، سال 
دوم، شماره 4، صفحه 26 تا 45؛ »بار امانت؛ تفسير 
معرفت،  مجله  نوروزی،  حميد  نوشته  امانت«،  آيه 
از  امانت  حمل  »واكاوی  83؛  شماره   ،1383 آبان 
سوی انسان در آيه امانت«، نوشته علی اصغر تجری، 
 ،1398 زمستان  كلامی،  اعتقادی  پژوهشهای  مجله 
الهی  امانت  »مفهوم  70؛  تا   57 صفحه   ،36 شماره 
به دلايل علامه طباطبايی«،  استناد  با  امانت  آيه  در 
مجله  عادل فر،  نازيلا  و  ستوده نيا  محمدرضا  نوشته 
 ،24 شماره   ،1394 بهار  قرآنی،  معارف  پژوهشنامه 
قرآن  در  امانت  مفهوم  »تحليل  و   90 تا   63 صفحه 
شريعتی  حامد  شاهرودی،  محمدرضا  نوشته  كريم«، 
مطالعات  فصلنامه  دو  كارآموزيان،  وحيده  و  نياسر 
 ،1401 تابستان  و  بهار  قرآن،  اجتماعی  و  فرهنگی 
شماره 1. مقاله حاضر فقط در موضوع امانت با اين 
مقالات اشتراك دارد و هيچ كدام از آنها به تحقيق در 

تأديه امانات نپرداخته اند.  
 همچنين تحقيقات صورت گرفته در رابطه با جری و 
تطبيق عبارتند از: »بازخوانی تأويلهای اهل بيت )ع( 
در روايات تفسير نورالثقلين«، نوشته معصومه خاتمی، 
روحی  كاوس  و  نيل ساز  نصرت  نائينی،  غروی  نهله 
دانشگاه  حديث،  و  قرآن  علوم  دوفصلنامه  برندق، 
فردوسی مشهد 1393. اين پژوهش با مطالعه تفسير 
نورالثقلين، فرايندهايی را در شناسايی و دسته بندی 
روايات تأويلی اهل بيت)ع( بدون اشاره به آيه مذكور 
)58 نساء( و تحليل سند كشف می كند. »خلط تفسير 
روايات«،  در  تطبيق(  و  )جری  مصداقی  با  مفهومی 
فهم  آسيب شناسی   ،)1391( دلبری  علی  سيد  نوشته 
حديث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معاونت 
به  »روشهای  اول.  چاپ  پژوهش،  دفتر  پژوهشی، 
كارگيری قاعده جری و تطبيق در حوزه فهم قرآن«، 
رستميان،  مرضيه  كرمانی،  رضايی  محمدعلی  نوشته 
پژوهشهای  اسماعيلی زاده،  عباس  و  نقی زاده  حسن 
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قرآنی، پاييز1395. »مفهوم شناسی جری و انطباق و 
باطن قرآن بر اساس روايات«، نوشته منصور پهلوان، 
ترويجی  علمی  فصلنامه  خبيری،  عباس  فائز،  قاسم 
اين  در  كه  پژوهشهايی  زمستان 1392.  منير،  سراج 
امانات  تأديه  با  ارتباط  فاقد  مقالات صورت گرفته، 

است و هم پوشانی با نوشتار حاضر ندارد.

مفاهیم
است  غيره  و  آب  شدن  جاری  لغت،  در  »جری« 
عبور  معنای  به  و  ص2302(  ج6،  بی تا،  )جوهری، 
بی تا،  اصفهانی،  )راغب  می شود  استعمال  نيز  سريع 
را  ديگری  چيز  چيزی،  يعنی  »تطبيق«،  و  ص194( 
 » بپوشاند چنانكه گفته می شود: »طَبقََّ السّحاب الجَوَّ
يعنی ابر، آسمان را پوشانيد؛ يا »طابقتُ بين الشّيئين« 
بی تا،  )فراهيدی،  كردم  برابری  را  چيز  دو  بين  يعنی 

ج5، ص109(. 
به  امن،  از  است؛  امانات  آن  كه جمع  »امانت«  واژه 
معنی آرامش نفس و از بين رفتن ترس است )همان، 
ج8، ص388(. »أمان« يعنی به او امنيت داد و أمانت 
نقيض خيانت است )ابن فارس، بی تا، ج 1، ص133(. 
راغب می گويد: »خداوند امان را يك بار اسم برای 
حالتی گذاشت كه در آن حالت، انسان در امنيت است 
پناه  آن  به  انسان  كه  چيزی  برای  اسم  ديگر  بار  و 
می برد و فرمود: وَ تَخُونوُا أَماناتِكُمْ  )انفال، 27( يعنی 
اعتماد شده است«  به شما  آن چيزی كه درباره اش، 
طبرسی،  منظر  از  ص90(.  بی تا،  اصفهانی،  )راغب 
امانت چيزی است كه انسان از جانب آن، مورد اعتماد 

واقع می شود )طبرسی، 1384ش، ج10، ص535(.
چيزی  بر  اعتماد  با  شده  محكم  را  امانت  طوسی، 
)طوسی،  می كند  دعوت  آن  به  حكمت  كه  می داند؛ 
كريم  قرآن  در  واژه  اين  ج10، ص125(.  1413ق، 
و   )72 احزاب،  283؛  )بقره،  مفرد  شكل  به  دوبار 
چهار بار به شكل جمع به كار رفته است. در سوره 
وا  نساء آيه 58 همراه با »الـ« »إِنَّ الَلهَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

مَاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا«، در سوره مؤمنون آيه 8 و سوره  الَْ
»هم«  ضمير  به  مضاف  صورت  به   ،32 آيه  معارج 
در  و  راعُون«  عَهْدِهِمْ  وَ  لَِماناتِهِمْ  هُمْ  الَّذينَ  »وَ 
سوره انفال آيه 27، به شكل مضاف به ضمير »كم« 
سُولَ وَ تخونوُاْ  ا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تخونوُاْ الَله وَ الرَّ »أَيهُّ
دسته  دو  امانات  آنند  بيانگر  كه  می باشد؛  أَمَاناَتِكُمْ« 
مانند  متعال كه شامل عبادتها  امانات خدای  هستند: 
روزه، نماز و غسل می شود و ديگر امانتهای بندگان 
مانند وديعه ها، عاريه ها، معاملات و شهادتها و غيره 

)طبرسی، 1384ش، ج7، ص158(.

در  »الأمانات«  تطبیق  و  جری  روایات  بررسی 
روایات اهل سنت

امانات كدام است  از  اينكه در آيه مذكور منظور  در 
اهل  روايات  در  دارد.  وجود  اختلاف  مفسران  ميان 
سنت به چهار مصداق اشاره شده است كه در ادامه 

بررسی می شود.

امانت  مصداق  و  طلحه  بن  عثمان  مخاطب   .1
کلیدهای کعبه

آيه  »إِنَّ  ابن جريح روايت می كند:  از  نقل  به  طبری 
درباره   أَهْلِها«  إِلى   الَْماناتِ  تُؤَدُّوا  أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  الَله 
عثمان بن طلحه بن أبي طلحه نازل شد كه پيامبر)ص( 
كليدهای كعبه را از وی گرفت و در روز فتح داخل 
خانه خدا شد؛ سپس از آن بيرون آمد در حالی كه اين 
فرا خواند و  را  را تلاوت می كرد؛ سپس عثمان  آيه 

كليد را به او داد )طبری، 1412ق، ج5، ص92(. 
1-1. بررسى سندى

می كند:  ذكر  بدين گونه  را  روايت  اين  سند  طبری 
حجاج،  ثني  قال:  الحسين،  ثنا  قال:  القاسم،  »حدثنا 
قاسم  خطيب،  ج 5، ص92(.  )همان،  جريج  ابن  عن 
ثقه  را  صائغ  همداني  أبومحمد  يزيد،  بن  الحسن  بن 
است  داده  رخ  272هـ  سال  در  وفاتش  كه  می داند؛ 

)خطيب بغدادي، 1417ق، ج12، ص428(.
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ابوالعلاء  صيدنانی  داود  بن  حسين  رازی،  ابوحاتم 
1271ق،  )ابن ابی   حاتم،  می داند  صدوق  را  رازی 
كنيه  و  سُنيد  لقب  با  را  او  خطيب  ص51(.  ج3، 
1417ق،  بغدادی،  )خطيب  می كند  معرفی  ابوعلی 
در  را  زندگی نامه اش  نيز  حجر  ابن  ص573(.  ج8، 
)ابن حجر عسقلانی،  است  آورده  ذيل حرف »سين« 
بن  حجاج  راوی  حسين  ص244(.  ج4،  1406ق، 
ج8،  1417ق،  بغدادي،  )خطيب  است  أعور  محمد 
ص573(. از احمد نقل شده: كه سُنيد از قديم همنشين 
بن  عبدالله  است.  می كرده  املا  او  بر  و  بوده  حجاج 
حجاج  نزد  را  سنيد  می گويد:  پدرش  قول  از  أحمد 
ديدم؛ در حالی كه كتابِ جامع ابن جريح را می شنيد 
)ابن حجر عسقلانی، 1406ق، ج4، ص244(. نسايی 
ج8،  1417ق،  بغدادي،  )خطيب  نمی داند  ثقه  را  او 
شيوخی  جمله  از  را  وی  رازی  ابوحاتم  ص573(. 
می داند كه از ايشان روايت شده و صدوق است؛ به 
طور كلی جرح سنيد بر تعديلش ترجيح دارد. عبدالله 
به نقل از پدرش می گفت: بعضی از احاديثی كه ابن 
از  ابن جريح  جريح ارسال می كرد؛ ساختگی بودند. 
به  نزديك  أثرم  از  خلال  نداشت.  باكی  آنها  گرفتن 
او  ابی حاتم  ابن  است.  كرده  بيان  را  مضمون  همين 
او ياد  از  ابن حبان در ثقات  را ضعيف دانسته؛ ولی 
كرده است. ابن ابی عاصم وفاتش را به سال 226 ذكر 
می كند )ابن حجر عسقلانی، 1406ق، ج4، ص244(. 
حجاج بن محمد سليمان بن مجالد، ترمذي الأصل، 
جريح  ابن  از  بود.  بغداد  ساكن  حافظ،  حجه،  امام، 
أبي  بن  يونس  راوی  همچنين  شنيد؛  روايت  فراوان 
إسحاق، حريز بن عثمان، عمر بن ذر، شعبه و حمزه 
زيات است و افراد بسياری از جمله أحمد بن حنبل و 
يحيی بن معين راوی حديث او هستند. يحيی بن معين 
وی را أثبت اصحاب ابن جريح می داند. آخرين باری 
)ذهبي،  بود  شده  خلط  دچار  برگشت،  بغداد  به  كه 
1405ق، ج9، ص448(. محمد بن سعد وفات وی را 
در ماه ربيع الاول سال 206 در بغداد می داند )بخاري، 

1361ق، ج2، ص380(.
علامه،  إمام،  جريج،  بن  العزيز  عبد  بن  عبدالملك 
حافظ، شيخ حرم، أبوخالد و أبوالوليد مكي، صاحب 
از  زيادی  افراد  از  خالد،  بن  أمية  مولی  تصانيف، 
حديث  صادق)ع(  جعفر  و  أبي رباح  بن  عطاء  جمله 
بن  حجاج  مانند  محدثان  از  بسياری  است.  شنيده 
محمد أعور از وی روايت كرده اند )ذهبي، 1405ق، 
ج  1407ق،  ابوزيد،  بكر  327؛  و  صص326  ج6، 
فرا گرفته  را  كه سيل مكه  1، ص33(. در سال80  
بود، ولادت و در هفتاد و شش سالگی به سال 150 
وفات يافت. نقلهای مختلفی از محمدبن عمر، به نقل 
بيان گرديده كه  ابوبكر أبوسبره و هشام بن عروه  از 
به  پايبند  ابن جريح  می شود.  مستفاد  آن  مضمون  از 
روش نقل حديث، امانتداری و تشخيص سره از غيره 
ابا منذر!  ای  از هشام می پرسيد كه:  مثلًا  نبوده است. 
توست؟  حديث  داده ای،  فلانی  به  كه  صحيفه ای  آيا 
ابن عروه می گفت: آری. بعد از آن ابن جريح احاديث 
نقل  اجازه و سماع(  )بدون  لفظ»حدثنا«  با  را  هشام 
می كرد )ابن سعد، 1410ق، ج5، صص492 و 493(. 
احمد بن حنبل در اين باره می گويد: هرگاه ابن جريح 
بگويد: فلانی و فلانی گفت و خبر دادم، مناكير آورده 
است و اگر بگويد: شنيدم، آن برايت كفايت می كند. 
جريح   ابن  هرگاه  است:  كرده  نقل  احمد  از  ميمونی 
اگر بگويد:  او حذر كن و  از  از »قال« استفاده كند، 
آن،  از  كه  است  آورده  چيزی  سألت«،  يا  »سمعت 
علم  امانتداران  و  اوعيه  از  او  نيست.  كسی  نزد  در 
است. يحيی بن معين گفته است: ابن جريج در تمامی 
آنچه از كتاب روايت كند، ثقه می باشد. از يحيی بن 
سعيد آورده اند كه: ابن جريج صدوق است. پس اگر 
بگويد: »حدثني« آن سماع است و اگر بگويد: »أنبأنا 
بگويد،  »قال«  اگر  و  می باشد  قرائه  آن  أخبرني«  يا 
ص228  ج6،  1405ق،  )ذهبي،  است  باد  شبيه  آن 
می داند  الحديث  كثير  و  ثقه  را  او  ابن سعد   .)229 و 
)ابن سعد، 1410ق، ج5، ص493(. دارقطني می گويد: 
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از تدليس ابن جريح دوری كن؛ زيرا او قبيح التدليس 
می باشد )عاملي، بی تا، ج1، ص398(. طوسی وی را 
در ياران امام صادق)ع( فهرست كرده است )طوسی، 
از  بسياری  مانند  او  واقع  در  ص233(؛  1373ش، 
محدثين اهل سنت از محضر امام)ع( بهره برده است. 
مقطوع  و  روايت، مرسل  بنابراين می توان گفت سند 
می باشد؛ زيرا از تابع تابعين نقل شده است. در آخر 
سند، راوی مُهمل است و شرح حالی درباره اش ديده 
نمی شود. درباره ابن جريح جرح وتعديل و حتی در 
مورد مذهب او ترديد وجود دارد. عدم دقت او در نقل 
از مهمترين جراحات  روايات، شبهه تدليس و وضع 
وی می باشند. در اواخر عمر حجاج، عارضه  خلط بر 
وی فرود آمد و بيم آن می رود كه روايت سبب نزول 
در اين ايام از وی صادر شده باشد. حسين نيز از تيغ 
ثقه  به ضعف و  او متهم  جارحان عبور نكرده است. 
نبودن می باشد. اين روايت با توجه به قاعده »نتيجه 
تابع اخس مقدمتين است« از روايات ضعيف به شمار 

می آيد.
1-2. بررسي متني

برای بررسی دقيق، متن روايت را از قول واحدي نقل 
می كنيم. او می گويد: اين آيه درباره عثمان بن طلحه 
حجبی نازل شد كه كليددار كعبه بود. وقتی پيامبر)ص( 
در روز فتح، وارد مكه شد، عثمان در خانه خدا را 
بست و از پله بالا رفت. رسول خدا كليد را خواست. 
گفته شد كه پيش عثمان است. از وی كليد را طلبيد؛ 
اما امتناع كرد و گفت: اگر می دانستم كه وی رسول 
خداست، كليد را از ايشان دريغ نمی كردم. پس علي 
بن ابي طالب دستش را پيچاند و كليد را گرفت و در 
را گشود. پيامبر خدا وارد خانه شد و دو ركعت نماز 
گزارد. وقتی بيرون آمد؛   عباس از ايشان خواست كه 
كليد را به وی بدهد تا سقايت و كليدداری را با هم 
داشته باشد. خدای متعال اين آيه را نازل كرد و پيامبر 
عثمان  به  را  كليد  كه  داد  دستور  علی  به  خدا)ص( 
برگرداند و از او پوزش بخواهد. علی)ع( آن كار را 

اجبار  علی!  ای  گفت:  علی)ع(  به  عثمان  داد.  انجام 
و اذيت كردی، سپس آمدی تا مهربانی كنی! فرمود: 
خداوند متعال در شأن تو آيه نازل كرده است و آن را 
بر عثمان خواند.  عثمان گفت: أشهد أنّ محمداً رسول 
زمانی  تا  فرمود:  و  آمد  جبرئيل  شد.  مسلمان  و  الّله 
كه اين خانه هست؛ كليد و سدانت نزد فرزندان عثمان 
)واحدی،  است  دستانشان  در  امروز  آن  و  می باشد 
سنت  اهل  از  فراوانی  تفاسير  ص162(.  1419ق، 
سبب نزول مذكور را ذكر كرده اند )فخررازی،1420ق، 
ج10، ص108؛ سمرقندی، 1416ق، ج1، ص311؛ 
بی تا،  ماوردی،  ص172؛  ج3،  1405ق،  جصاص، 
ص70؛  ج2،  1422ق،  ابن عطيه،  ص498؛  ج1، 

سيوطی، 1404ق، ج2، ص174(.
در  كه  آيه،  نزول  سبب  نقد  در  نكته  چند  به  توجه 
است؛  كعبه  كليد  مصداق  متن  نقد  و  بررسی  حقيقت 

ضرورت دارد: 
در  آيه  كه  اين  كرده اند  ذكر  مفسران  از  بسياری   -1
شأن عثمان بن طلحه بن أبي طلحه نازل شده است؛ 
العزّی بن  در حاليكه اسم أبو طلحه، عبدالّله بن عب 
عثمان بن  عب الدار بن قصي بن كلاب قرشي عبدري 
بن  شيبه  عموی  پسر  ابوطلحه   است.  كعبه  پرده دار 
تا امروز  عثمان بن أبي طلحه ای است كه پرده داری 
و  وليد  بن  خالد  و  عثمان  است.  باقی  نسلش  در 
فتح  و  حديبيه  صلح  بين  هدنه  در  عاص  بن  عمرو 
طلحه  بن  عثمان  عمويش  ولی  شدند؛  مسلمان  مكه 
بود و  أبي طلحه در روز احد پرچمدار مشركان  بن 
به  عنايت  با  كشته شد.  كفر  در حال  روز،  همان  در 
اين نسب مشخص می شود بسياری از مفسران اشتباه 
كرده اند )قاسمی، 1418ق، ج 3، ص177(. افزون بر 
آن آلوسی درباره ايمان آوردن عثمان می نويسد: در 
نزد اهل سيره معروف است كه عثمان بن طلحه پيش 
و  وليد  بن  خالد  با  همراه  در جريان حديبيه  آن،  از 
ديگران  و  إسحاق  ابن  كه  )آن گونه  عاص  بن  عمرو 
گفته اند( اسلام آورد؛ چنانكه ابن عبدالبردر استيعاب، 
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نووي در تهذيب و ذهبي و غيره به آن اطمينان دارند 
)آلوسی، 1415ق، ج 3، ص62(. 

كهن،  تفاسير  از  برخی  آنكه در  تأمل  قابل  نكته   -2
ابی حاتم  ابن  چنانكه  است؛  نشده  نقل  مذكور  سبب 
رازی در تفسير القرآن العظيم اشاره ای به سبب مذكور 
در  ص985(.  ج3،  1419ق،  حاتم،  ابی  )ابن  ندارد 
كتاب روض الجنان از تفاسير كهن شيعه در قرن ششم 
نيز سخنی از جريان كعبه و عثمان به ميان نيامده است 

)رازی، 1371ش، ج5، ص407(.
شأن  روايات  نقل  در  اضطراب  ديگر،  سوی  از   -3
نزول به چشم مي خورد. چنانكه آلوسی به نقل از ابن 
مكه  خدا)ص(  پيامبر  كه  زمانی  است:  آورده  عباس 
را فتح كرد، عثمان بن أبي طلحه را فرا خواند؛ وقتی 
آمد فرمود: كليد را نشان بده. وقتی دستش را گشود، 
عباس بلند شد و گفت: ای رسول الله! پدر و مادرم به 
فدايت! آن را همراه سقايت برايم قرار بده؛ پس عثمان 
دستش را بست. پيامبر)ص( فرمود: ای عثمان! اگر به 
بياور.  را  كليد  داری، پس  ايمان  خدا و روز آخرت 
گفت: آن امانت خدای متعال است. سپس برخاست و 
كعبه را گشود. در آن مجسمه ای از ابراهيم )ع( يافت 
داشت.  وجود  آن  به  سوگند  برای  ظرفی  آن  در  كه 
خدا  شده؟  چه  را  مشركان  فرمود:  خدا)ص(  رسول 
كجا؟  مقام ظرف  و  كجا  ابراهيم  مقام  بكشد!  را  آنها 
و آن را از بين برد و مقام ابراهيم را بيرون آورد؛ در 
حالی كه در كعبه بود. بعد فرمود: ای مردم! اين قبله 
است. سپس بيرون آمد و خانه را طواف كرد. جبرئيل 
آيه را در برگرداندن كليد به عثمان فرود آورد. پس 
پيامبر)ص( او را فرا خواند و كليد را به او داد. بعد 
ج 3،  1415ق،  )آلوسی،  يأَْمُرُكُمْ...«  اللهَ  »إنَِّ  فرمود: 
صص61 و62(.  ابن كثير می گويد: »عثمان بعد از آن 
كليد را به برادرش شيبه بن أبی طلحه داد و تا امروز 
ج2،  1419ق،  كثير،  )ابن  اوست«  فرزند  دست  در 
ص299(. در روايت طبرانی بخشي اضافه شده است: 
كه رسول خدا)ص( هنگامی كه كليد را داد، فرمود: ای 

فرزندان طلحه! آن را جاودانه و نسل به نسل بگيريد؛ 
تنها ستمگر آن را از شما می ستاند )طبرانی، 2008م، 

ج2، ص253(.
نكته قابل تامل آنكه پيامبر)ص( كه در بالاترين سطح 
از  پيش  كه  گونه ای  به  است؛  زدنی  مثال  امانتداری 
نبوت به امين ملقب بوده؛ چگونه امكان دارد كليد را 
از عثمانی بگيرد كه مالك حق است. اگر گفته شود كه 
پيامبر آن را به حق گرفته بود؛ چرا كه ايشان صاحب 
سلطه شرعی با صفت ولی امر شرعی است كه مالك 
حاكميتش  در  شايستگی  اقتضای  به  كعبه  بر  ولايت 
را  كليد  می توان  چگونه  می باشد،  نبوتش  بر  اضافه 
امانت نزد او دانست كه ممكن است آن را حفظ نكند؟ 
اينكه  با يك ملاحظه ديگری همراه است و آن  اين 
اصطلاح امانت در امثال اين موضوع، وديعه ای است 
نزد آن شخص  كه صاحبش يا صاحب حق آنرا در 
به امانت گذاشته باشد نه  اينكه به زور از او بگيرند. 
اين روايت به مقام حضرت محمد)ص( ضربه می زند؛ 
از عثمان  پيامبر)ص( می ديد كه  از  به آنچه  با توجه 
كليد می خواست و عثمان از اين كار امتناع می كرد؛ 
زيرا اعتراف نمی كرد كه او رسول خداست. از سوی 
كه  بود  تشريعی  خط  بيان  در  آيه  مضمون  ديگر، 
او  پيامبرش و مؤمنان همراه  تا  خداوند خواسته بود 
در موضوع استرداد امانت به صاحبانشان حركت كنند 
و حكم بين مردم به عدل كه حاكي از حكم حياتي 
اسلامي در رفتار مؤمنان در روابط با ديگران و يا با 
يكديگر در امر امانت و حكومت است كه آن را از 
تأخير تشريع در آن تا فتح مكه دور مي سازد )فضل 
نيز  معرفت   .)314 و  ج 7، صص313  1419ق،  الله، 
به  كليد  دادن  زيرا  می داند  نادرست  را  مذكور  سبب 
نبوده  وديعه گذاری  و  امانت  صورت  به  پيامبر)ص( 
است! وگرنه، حاشا كه پيامبر)ص( در امانات خيانت 
آگاه  آيه ای  نزول  با  را  ايشان  اينكه خداوند  تا  كند؛ 

نمايد )معرفت، 1388ش، ج 1، ص225(!
4- بعضی از مفسران با توجه به سياق آيات، خصوصاً 

67

می
كري

اد 
ره

/ ف
 ...

اء 
 نس

وره
5 س

ه 8
 آي

ون
رام

ق پي
طبي

و ت
ي 

جر
ت 

وايا
ي ر

سند
ي 

متن
ل 

حلي
ت



آيه بعد كه به »اولوا الامر« اشاره دارد، نمی پذيرند كه 
اين آيه در روز فتح، آنگونه كه وصفش گذشت؛ نازل 
شده باشد. دروزه در اين باره می گويد: »سياق آيات 
بيانگر آنند كه آيه به مدت طولانی قبل از فتح مكه 
نازل شده است؛ چرا كه بعد از اين آيه، آيه ای آمده 
كه در آن به مسلمانان دستور داده است كه از خدا و 
رسول و اولياء امر اطاعت كنند و آنچه را كه اختلاف 
بعدی  آيات  برگردانند.  رسولش  و  خدا  به  می كنند 
حكايت از وضعی دارد كه منافقان در آن ايستادگی 
كرده و مانع از طرح دعوی نزد رسول الله)ص( شدند؛ 
ارتباط  بعدی  آيات  و  آيه  بين  اينها  همه  نتيجه  در 
تنگاتنگی ايجاد می كند؛ به گونه ای كه قرار دادن يك 
آيه در امری كه در روز فتح مكه نازل شده باشد؛ در 
سياق اين آيات، با هيچ حكمتی درك نمی شود؛ بلكه 
روايات بيانگر آنند كه پيامبر)ص( با خواندن اين آيه 
)كه پيش از اين نازل شده بود( كليد را به كليددار كعبه 
برگرداند و آيه را تلاوت كرد؛ لكن موضوع بر راويان 
خلط شد و گمان كردند كه آيه در آن زمان نازل شده 

است« )دروزه، 1421ق، ج 8، ص146و147(. 
بر اين اساس برخی انديشمندان علوم قرآنی علی رغم 
مكی  را  آيه  اين  است  مدنی  نساء  سوره  اينكه 
ولی  ص274(؛  ج1،  1410ق،  )زركشی،  دانسته اند 
ابن حجر اين نظر را نادرست می داند و در اين باره 
می گويد: آن يك حجت واهی می باشد و لزومی ندارد 
مكه،  در  طولانی  سوره ای  از  آياتی  يا  آيه  نزول  با 
در جايی كه بيشتر آن در مدينه نازل شده است؛ آن 
»فضائل  در  ضريس  ابن  همچنين،  دانست.  مكی  را 
القرآن« از طريق عثمان بن عطاء خراسانی از پدرش 
نازل شد  مدينه  در  آنچه  است:  آورده  ابن عباس  از 
بقره، سپس انفال، احزاب، مائده، ممتحنه، نساء و در 
نهايت برائت است )ابن حجر عسقلانی، 2003م، ص 
88(. لازم به ذكر است برخی مفسران پس از نقل اين 
سبب، به صحت و سقم آن توجهی نكرده؛ بلكه بر اين 
باورند در صورت صحت، روايت مذكور دلالت دارد 

بر اين كه هرگاه امری بنا به سبب خاصی نازل گردد؛ 
نبايد بر آن محصور گردد بلكه بايد بر عموميت باشد 

)طبرسی، 1384ش، ج3، ص99(.

2. مخاطب امرا و سلاطین و مصداق امانت فیء و 
صدقات

دسته دوم روايتی است كه طبری به نقل از ابن زيد 
و  هستند  سلاطين  اولوالامر  از  منظور  است:  آورده 
و  جمع  در  كه  است  صدقاتی  و  فيئ  همان  امانات 
ج5،  1412ق،  )طبری،  شده اند  واقع  امين  تقسيمش 

ص93(.
2-1. بررسى سندى

»حدثني  است:  آمده  زير  شكل  به  روايت  اين  سند 
ابن زيد،  أخبرنا  قال:  ابن وهب،  أخبرنا  قال:  يونس، 
منظور  ص92(.  ج5،  )همان،  زيد«  أبي  قال  قال: 
طبری از ابن زيد، عبدالرحمن بن زيد بن أسلم است 
اسلم  بن  زيد  ص85(.  ج1،  1411ق،  )حسكانی، 
آزادشده  عمر بن خطاب با كنيه ابواسامه از ابن عمر 
روايت  از وی  راويان  و ساير  مالك  می كند.  روايت 
كرده اند. او در ماه ذی حجه سال 136هـ وفات يافت 
ابن حجر عسقلانی  )بستی، 1393ق، ج4، ص246(. 
پدر  و  الدرداء  ام  انس،  جابر،  عايشه،  ابوهريره،  نام 
زيد را می شمرد كه زيد از ايشان روايت كرده است. 
ابن  جمله  از  زيادی  افراد  مالك،  كنار  در  همچنين 
عبدالرحمن  و  عبدالله  اسامه،  زيد،  پسران  و  جريح 
ابوزرعه،  احمد،  می كند.  ذكر  او  راوی  عنوان  به  را 
وی  خراش  ابن  و  نسائی  سعد،  بن  محمد  ابوحاتم، 
را توثيق كردند. يعقوب بن شيبه درباره اش می گويد: 
تفسير  به  دانای  و  علم،  و  فقه  اهل  از  ثقه ای  »زيد، 
است« )ابن حجر عسقلانی، 1406ق، ج3، ص395(. 
طوسی، زيد را در زمره  ياران امام سجاد)ع( آورده، 
بن  عمر  شده   آزاد  عدوی  اسلم  بن  »زيد  می نويسد: 
و  نشست  زياد  امام  با  كه  می باشد  تابعی  و  خطاب 
برخاست می كرد« )طوسی، 1373ش، ص114(. در 
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كه:  آورده اند  عدی  بن  زكريا  از  نقل  به  او  جراحت 
علی بن حسين با زيد بن اسلم می نشست و مجالس 
قومش را تصحيح می كرد. نافع بن جبير بن مطعم به 
او گفت: مجالس قومت را نزد عمر بن خطاب تصحيح 
می كردی؟ علی گفت: مرد تنها با كسی می نشيند كه در 
دينش به او سود برساند. عبيدالله بن عمر می گويد: در 
او اشكالی نمی بينم؛ جز اين كه قرآن را تفسير به رأی 
می كند. ابن عبدالبر در مقدمه تمهيد تلويحاً او را متهم 
به تدليس كرده و در جای ديگر گفته: او از محمود 
عسقلانی،  )ابن حجر  است  نشنيده  )حديث(  لبيد،  بن 

1413ق، ج3، صص396 و 397(.
روايت  پدرش  از  كه  اسلم  بن  زيد  بن  عبدالرحمن 
می كند؛ توسط احمد، علی، ابوداود، ابوزرعه، ابوحاتم 
ابن  است.  شده  تضعيف  دارقطنی  و  نسائی  رازی، 
و  می داد  تغيير  را  اخبار  می گويد:  درباره اش  حبان 
مرسلات  رفع  در  خبرها  آن  كه،  اين  تا  نمی دانست؛ 
شدند  ترك  شايسته   و  زياد  موقوفات،  اسناد  و 
)ابن جوزي، 1406ق، ج2، ص65(. خويی او را در 
زمره  ياران امام صادق)ع( می آورد؛ كه از آن حضرت 
روايت كرده است. وفات او را به سال 182 هـ ذكر 

می كند )خويي، 1413ق، ج10، ص356(.
و  الاسلام مصری  مسلم، شيخ  ابن  بن وهب،  عبدالله 
حافظ، در سال125هـ ولادت يافت. از افراد زيادی 
مانند ابن جريح و يونس بن يزيد روايت دارد. برخی 
از صغار تابعين را ملاقات كرده و از ظرفيتهای دانش 
و گنجينه های عمل است. ابوحاتم رازی او را صدوق 
و صالح الحديث می داند. ابواحمد بن عدی در  كامل 
می نويسد: »او از ثقات است و حديث منكری از وی 
ابن  وثاقت  بر  معين  بن  يحيی  باشد.  گفته  كه  نديدم 
وهب صحه می گذارد« )ذهبي، 1405ق، ج8، ص13 

و 14(.
بن  عبدالاعلی  ابن  مذكور،  روايت  سند  در  يونس 
فقها  بزرگان  از  صدفی  ابوموسی  ميسره،  بن  موسی 
است. می گويند: رياست علم در مصر با او به پايان 

رسيد. عالم به اخبار و احاديث و سرشار از عقل بود. 
با شافعی همنشين شد و از وی حديث گرفت. شافعی 
می گويد: »احدی عاقل تر از او در مصر نديدم. ميلاد 
حديث  او  از  زيادی  عده   و  بود  آنجا  در  وفاتش  و 
ابو  ص261(.  ج8،  1980م،  )زركلی،  گرفتند« 
عبدالرحمن بن شعيب يونس را ثقه می داند. ولادت او 
در ذی حجه سال170هـ و وفاتش در ماه ربيع الآخر 
سال 264هـ اتفاق افتاد )ابن خلكان، 1994م، ج7، 

صص 252-249(.
به  طبری،  اسناد  از  بسياری  مانند  روايت  اين  سند 
تابعی می رسد و مرسل می باشد. در ابتدای سند زيد و 
پس از او ابن زيد قرار دارند كه رجاليون اهل سنت 
و  وهب  ابن  وثاقت  ندارند.  اعتماد  ايشان  به  نسبت 
يونس در بين رجاليها تأييد شده است؛ ولی با توجه 
به عدم اتصال روايت به صحابی و مجروح شدن دو 

راوی انتهای سند، ضعيف به حساب می آيد.
2-2. بررسى متنى

معنای  به  لغت  در  يفَیءُ  فاءَ،  ماده  از  مصدر  »فیء« 
و  غنيمت  معنای  به  كه  می باشد  بازگشت   و  رجوع 
خراج استعمال شده است )فيومی، بی تا، ص251( و 
در اصطلاح فقها مالی از كافران است كه بدون جنگ 
و  جزيه  مثل  می شود؛  مسلمانان  عايد  خونريزی  و 
خراج. درباره فیء در سوره حشر آيه 7 سخن به ميان 
سپرده شده  پيامبر)ص(  به  اموال  اين  اختيار  و  آمده 
است؛ اما پس از ايشان، با توجه به اعتقاد هر مذهب 
فیء  مسئوليت  نبوت،  پسا  دوران  زمامداری  درباره 
به آن شخص يا اشخاص داده می شود. در مصاديق 
در  امام  و  سنت  اهل  بين  در  امر  ولاه  به  كه  بعدی 
فرهنگ شيعه اختصاص يافته است؛ توضيحات بيشتر 
قرآن،  آيات  با  فیء  روايت،  متن  نتيجه  در  می آيد. 
عقل و سنت صحيح سازگار است و تنها نكته مهم، 
همان تفاوت دو ديدگاه اماميه و اهل سنت در مصداق 

رهبری جامعه بعد از رسول الله)ص( می باشد.
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3. مخاطب والیان امور مسلمانان و مصداق امانت 
دادن حق رعیت

طبری به نقل از ليث از شهر می             آورد كه: »اين آيه در 
مورد امراء خاص نازل شده و از زيد بن اسلم آورده 
است: در مورد ولاه امر می باشد و به نقل از ابن زيد 
)بدون تصريح به واژه نزلت( می نويسد: مخاطب ولاه 

امر هستند كه بايد امانات را به اهلش برسانند«.
3-1. بررسى سندى

ذكر  ذيل  ترتيب  به  سند  دو  با  را  تطبيق  اين  طبری 
می كند كه در ادامه بررسی می شود.

ابن إدريس،  ثنا  - سند اول: »حدثنا أبوكريب، قال: 
قال: ثنا ليث، عن شهر، قال: نزلت في الأمراء خاصه« 
حوشب  بن  شهر  ص92(.  ج5،  1412ق،  )طبری، 
اصالتاً  ابوالجعد  يا  ابوعبدالرحمن  كنيه  با  اشعری 
و  معضلات  ثقات  از  كه  بود؛  بصره  و ساكن  دمشقی 
1396ق،  )بستی،  می كند  روايت  مقلوبات  أثبات 
عبدالله  عباس،  ابن  عمر،  ابن  از  وی  ج1، ص361(. 
بن عمرو، ابوهريره، ابوريحانه، ام سلمه و اسماء بنت 
يزيد روايت كرده است. همچنين قتاده، معاويه بن قره 
و عبدالله بن عثمان بن خثيم از وی روايت كرده اند. 
احمد بن حنبل و يحيی بن معين او را توثيق می كنند 

)ابن ابی حاتم، 1419ق، ج4، صص382 و 383(. 
گفته شده است كه شعبه به حديث شهر اعتنايی ندارد 
)ابن جوزي،  نمی كند  روايت  او  از  سعيد  بن  يحيی  و 
نمی داند  قوی  را  او  نسائی  ص43(.  ج2،  1406ق، 
حيان  ابن  نمی شود.  احتجاج  به حديثش  می گويد  و 
از  كه  حديثی  معضلات  ثقات  از  می گويد  او  درباره 
سند آن يك يا دو نفر افتاده باشد )ميرداماد، 1311ق، 
ج1، ص72( سيوطی به نقل از جوزقانی می گويد كه 
معضل از منقطع و منقطع از مرسل بدتر است )سيوطی، 
)ابن جوزي،  می كند  روايت  1420ق، ج1، ص348( 
صدوق  را  وی  حجر  ابن  ص43(.  ج2،  1406ق، 
می داند؛ اما كثيرالارسال و الاوهام به حساب می آورد 

)ابن حجر عسقلاني، 1406ق، ج1، ص269(. 

به حديث  شباهتی  او  احاديث  می نويسد:  جوزجانی 
راويان ندارد. نضر بن شميل روايت می كند كه از ابن 
عون درباره حديث شهر سؤال شد، دو بار گفت: اگر 
شهر است، رهايش كنيد )جوزجانی، 1405ق، ج1، 
روی  مناسبی  نظر  سنت  اهل  رجاليهای  ص156(. 
نقل می كند كه  او  از  كلينی روايتی  ندارند؛ ولی  شهر 
اجلح،  دارد:  امام علی)ع(  با  بر مشايعت وی  دلالت 
برای  ابی يزيد و زيد يمامی  بن  سهلة بن كهيل، داود 
كه  كردند  نقل  حوشب  بن  شهر  از  حضرمی  ابوبكر 
علی)ع( هنگامی كه به سوی كوفه حركت كرد؛ كتابها 
و وصيتش را به ام سلمه امانت داد و وقتی حسن)ع( 
1407ق،  )كلينی،  داد  به  ايشان  را  آنها  بازگشت؛ 
ج1، ص298(. ممكن است نقل چنين رواياتی سبب 
شده  او  به  نسبت  سنت  اهل  شناسان  رجال  بدبينی 
باشد. بخاری تاريخ وفاتش را به سال100 هـ نوشته 
و احاديثش را مرسل به حساب آورده است )بخاري، 

1361ق، ج4، ص259(.
دقيقاً  كه  می باشد  ليث  از شهر،  مذكور  راوی حديث 
نمی دانيم چه كسی است )شاكر، بی تا، ص467(؛ اما 
با كاوش در كتب رجالی و با تخمين زمان و مكان 
بن  ليث  او  كه  می رسيم  نتيجه  اين  به   ليث،  زندگی 
ابی سليم كوفی اموی است. يحيی بن معين و نسائی او 
را ضعيف می دانند. يحيی بن سعيد از او حديث نقل 
كه  است  شنيده  پدرش  از  احمد  بن  عبدالله  نمی كند. 
الحديث می باشد )جرجانی،  ليث، مضطرب  می گفت: 
ابوشيبه، تخليط  بن  1418ق، ج7، ص233(. عثمان 
بن صالح  معاويه  و  می شمارد  زياد  را  در حديث  او 
بن يحيی درباره اش می گويد: ليث ضعيف است؛ مگر 
آن كه روايتش نوشته شود. ابن حبان اعتقاد دارد كه 
وی در آخر عمر دچار اختلاط شده؛ تا جايی كه آن 
چه روايت می كرده را درك نمی كرده است، در نتيجه 
از  می كرد؛  مرفوع  را  مراسيل  و  جابه جا  را  سندها 
ثقات چيزی می آورَد كه در حديثشان نيست. ظاهراً 
عبدالوارث او را از ظرفيتهای علم به شمار می آورد. 
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ابوبكر بن عياش اعتقاد دارد كه ليث از روزه دارترين 
به  را  وی  وفات  می باشد.  مردمان  نمازخوانترين  و 
)ذهبي، 1405ق،  كرده اند  ذكر  يا 143هـ  سال 138 

صص180- 182(.
راوی ليث، ابن ادريس است. عبدالله ابن ادريس بن 
سليمان  و  پدرش  راوی  كوفی  عبدالرحمن  بن  يزيد 
ابن  خالد،  بن  اسماعيل  شيبانی،  ابواسحاق  اعمش، 
جريح، مالك بن انس، شعبه و سفيان ثوری می باشد 
و مالك بن انس، عبدالله بن مبارك، احمد بن حنبل 
)خطيب  می كنند  روايت  او  از  معين  بن  يحيی  و 
را  وی  ابن سعد،  ص69(.  ج11،  1417ق،  بغدادي، 
سنت  و صاحب  الحديث، حجت  كثير  اعتماد،  مورد 
ج6،  1410ق،  )ابن سعد،  است  دانسته  جماعت  و 
می داند  كتاب  صاحب  را  وی  طوسی  ص362(. 
)طوسی، 1417ق، ص105(. ولادت وی را به سال 
192هـ  سال  را  رحلتش  زمان  و  120هـ   يا   115
ذكر كرده اند )خطيب بغدادي، 1417ق، ج11، ص69؛ 

ابن سعد، 1410ق، ج6، ص362(.
ذهبی، ابوكريب محمد بن علاء بن كريب را با تعابير 
همدانی  ابوكريب  المحدثين  شيخ  و  امام  ثقه،  حافظ، 
بن حنبل و  احمد  كوفی زاده 161هـ خطاب می كند. 
نسائی او را توثيق كرده   ا   ند و ابوحاتم وی را صدوق 
می داند. ذهبی می گويد: حافظ ترين راوی بعد از احمد 
بن حنبل ابوكريب است. بخاری وفات او را در روز 
سه شنبه سال248هـ می داند )ذهبي، 1405ق، ج11، 

ص394(.
از  امراء  درباره  نزول  به  تصريح  روايت  بنابراين، 
مرسلات محسوب می شود؛ زيرا شهر بن حوشب از 
اوست.  تعديل  بر  غالب  شهر،  می باشد. جرحِ  تابعين 
ابن  می شود.  شمرده  مجهول  رجالی،  نظر  از  ليث 
ادريس ثقه است و ابوكريب قوی به حساب می آيد. 
در نتيجه، سند روايت با توجه به ضعف برخی راويان 

آن ضعيف می باشد.
ابن وهب،  قال أخبرنا  - سند دوم: »حدثني يونس، 

)طبری،  أبي زيد«  قال  قال  زيد،  ابن  أخبرنا  قال 
1412ق، ج5، ص92(. همان گونه كه در نقد سندی 
اين روايت در بخش امرا و سلاطين بيان شد سند اين 
روايت مانند بسياری از اسناد طبری، به تابعی می رسد 
او  از  پس  و  زيد  سند  ابتدای  در  می باشد.  مرسل  و 
ابن زيد قرار دارند كه رجاليون اهل سنت نسبت به 
ايشان اعتماد ندارند. وثاقت ابن وهب و يونس در بين 
رجاليها تأييد شده است؛ ولی با توجه به عدم اتصال 
انتهای  راوی  دو  مجروح شدن  و  به صحابی  روايت 

سند، ضعيف به حساب می آيد. 
كه  از روايت می باشد  است، سند بخشی  شايان ذكر 
داوری  مبنای  تنهايی  به  نمی تواند  گرچه  آن  نقادی 
آن  ضعف  يا  قوت  اما  باشد  روايت  درباره  نهايی 
می تواند قرينه ای در تأييد دلايل ديگر برای قضاوت 
تلقی شود؛ اما هيچگاه به صرف ضعف سند، روايتی 
را نمی شود بی اعتبار خواند؛ بلكه همراه با قرينه سند، 
تنها در  يادآور شد و  بايد  نيز  نااستواری متن آن را 
نهاد  كنار  می توان  را  روايتی  كه  است  صورت  اين 

)زرسازان، 1394ش، ص72(.
3-2. بررسى متنى

»ولاه« جمع »ولی«، كسی است كه بر انسان ولايت 
دارد و او را در بر می گيرد و از پيروان و ياری دهندگان 
او می باشد )طريحي، بی تا، ج1، ص455(. بسياری از 
آيه، مصاديق »اولو الامر«  معتقدند مخاطب  مفسران 
در آيه بعدی می باشد )طبری، 1412ق، ج5، ص92(؛ 
كه در برخی ديگر از تفاسير اهل سنت به »ولاه امر« 
اشاره داشته اند )ابن ابی حاتم، 1419ق، ج3، ص985؛ 
حموش، 1429ق، ج2، ص364؛ جصاص، 1405ق، 
ص491؛  ج1،  1426ق،  ماتريدی،  ص172؛  ج3، 
سيوطی، 1404ق،  ابن عطيه، 1422ق، ج2، ص70؛ 
كرده  ذكر  را  حاكمان  ديگر  برخی  ص574(؛  ج2، 
فخررازی،  ص172؛  ج3،  1419ق،  ابی حاتم،  )ابن 
ج5،  1364ش،  قرطبی،  ص110؛  ج10،  1420ق، 
حاكمان،  شامل  را  آنان  ديگر،  گروهی  و  ص256( 
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سلاطين، قاضيان و هر كس كه ولايت شرعيه دارد، 
شوكانی،  ص63؛  ج 3،  1415ق،  )آلوسی،  می دانند 
می توان  آمد  چه  آن  از  ص556(.  ج 1،  1414ق، 
گفت مصاديق امانت شامل حق رعيت، ايجاد عدالت 
به  زيردستان  درباره   خداوند  آنچه  كلی  طور  به  و 
فرمانروايان سفارش كرده است؛ می شود و طبری اين 
ج5،  1412ق،  )طبری،  می داند  نظر  بهترين  را  قول 
آنچه  به  كه  است  امام  بر  می گويد: حق  او  ص95(. 
از  )همان، ج5، ص92(.  كند  كرده، حكم  نازل  خدا 
اين رو دسته ای از مفسران، قيد حق را قرين حاكمان 
قرار می دهند. چنانچه زمخشری آورده است: خداوند 
به واليان دستور داد امانات را به اهلش برگردانند و 
به عدالت داوری كنند. سپس در ادامه به مردم دستور 
داد آنان را اطاعت كنند و داوری شان را گردن نهند. 
آنان جز حاكمان بر حق نيستند، چون خدا و رسول او 
از حاكمان جور بيزارند و امكان ندارد وجوب اطاعت 
آنان به اطاعت خدا و رسول عطف شود )زمخشری، 
ج 5،  1364ش،  قرطبی،  ص524؛  ج 1،  1407ق، 
و  است  عام تر  مصداق  اين  كه  آنجا  از  ص259(. 
محدود به سبب نزول نشده و بر موارد بسياری تطبيق 
می خورد و سياق آيات نيز ارتباط امانت با اولوا الامر 
زيادی  مفسران طرفداران  ميان  در  می كند؛  اثبات  را 

دارد و از اهميت ويژه ای برخوردار است.

بر  دادن  حکم  امانت،  مصداق  و  امام  مخاطب   .4
طبق اوامر و نواهی الهی 

طبری به نقل از ابوكريب با واسطه از علی)ع( روايت 
خداوند  چه  آن  به  كه  است  امام  بر  حق  كه  می كند 
به  امانات  امانت را همچون  نازل كرده؛ حكم كند و 
جا آورد و هرگاه چنين كند؛ مردم بايد به او گوش 
دهند و فرمانش را اطاعت كنند و هرگاه دعوت شدند 

اجابت كنند.

4-1. بررسى سندى

ثنا  قال:  إدريس،  ابن  ثنا  قال:  أبوكريب،  »حدثنا 
إسماعيل، عن مصعب بن سعد، قال: قال علي رضي 
علی)ع(،  ص92(.  ج5  1412ق،  )طبری،  عنه«  الله 
اولين امام شيعه و دومين معصوم و براساس گزارش 
ابن عبدالبر اولين مؤمن به نبوت محمد)ص( و برترين 
اصحاب ايشان است )ابن  عبدالبر، 1412ق، ج3، ص 
109(. فضايل بسيار زياد آن حضرت در كتب رجالی 
به گونه ای است كه ما را از گزارشهای رجالی بی نياز 

می كند.
مصعب بن سعد بن ابی وقاص، مالك ابوزراره قرشی 
ابن  زهيری مدنی می باشد؛ كه از علی)ع(، پدرش و 
عمر روايت می كند و اسماعيل بن ابی خالد و ديگران 
راوی احاديث از وی هستند )ابن أبي حاتم، 1271ق، 
عبدالرحمن  بن  اسماعيل  مزی،  ص303(.  ج8، 
از طبقه دوم  را  او می داند و مصعب  راوی  را  سدی 
ثقه  و  كثيرالحديث  به شمار می آورد وی  مدينه  اهل 
سال  در  و  )مزي، 1400ق، ج28، ص25(  می باشد 
1271ق،  أبي حاتم،  )ابن  است  رفته  دنيا  از  103ق 

ج8، ص303(.
جزء  كوفی  ابوعبدالله  بجلی،  ابی خالد  بن  اسماعيل 
)ذهبی،  می شود  شناخته  خود  زمان  گانه  سه  حفاظ 
1428ق، ج1، ص115(. يحيی بن معين او را توثيق 
كرده و مروان بن معاويه گفته است كه او ميزان ناميده 
ص174(.  ج2،  1271ق،  أبي حاتم،  )ابن  می شود 
كرده  ثبت  يا 146قـ  به سال 145  را  وفاتش  ذهبی 

است )ذهبی، 1428ق، ج1، ص116(. 
اسماعيل بن عبدالرحمن بن ابی كريمه سدی ابومحمد 
كوفه  ساكن  و  حجازی  اصالتاً  اعور  كوفی  قرشی 
است. او در سده در كوفه می نشست و سدی ناميده 
بن  مصعب  و  انس  از  است.  بزرگ  سدی  وی  شد. 
سعد و ديگران حديث نقل می كند )همان، ص133(. 
ابن  و  سعيد  بن  يحيی  معين،  بن  يحيی  مانند  برخی 
مهدی،  بن  عبدالرحمن  و  كرده اند  توثيق  را  او  حنبل 
را  وی  ديگر  گروهی  و  حماد  ابن  ثوری،  سفيان 
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مورد جرح ساخته اند. او در سال 127 يا 129ق در 
حكومت بنی مروان وفات يافت )مزي، 1400ق، ج3، 
صص132- 137(. در احوال ابن ادريس و ابوكريب 
زنجيره  ثقه اند.  دو  هر  شد؛  بيان  پيشتر  كه  همانطور 
بيان شده  انتها به صورت متصل  ابتدا تا  از  اين سند 
است.  بخشيده  قوت  آن  به  سند  آخر  در  علی)ع(  و 
مصعب تابعی و ثقه است. اسماعيل مورد وثوق امت 
است. در كتب رجالی به ابن ادريس و ابو كريب كه 

در ابتدای سند هستند، اعتماد شده است.
4-2. بررسى متنى

ولاه  درباره  چه  آن  با  طبری  مصداق  اين  در  امام 
امامان  شيعی  علمای  است.  يكسان  شد؛  گفته  امر 
دوازده گانه را همان اولوالامر می دانند )حلی، 1407ق، 
از ايشان در رديف اطاعت از  ص493(؛ كه اطاعت 
چنين   .)59 )نساء،  می شود  شمرده  خدا)ص(  رسول 
رهبری فقط بر اساس دستورات الهی حكومت می كند 
و متن اين مصداق طبری با آيات قرآن، سنت صحيح 

و تاريخ قطعی تأييد می گردد.

در  »الامانات«  تطبیق  و  جری  روایات  بررسی 
منابع شیعه

در كتب رجالی شيعه ذيل آيه مذكور يك روايت بيش 
متن  و  سند  نظر  از  كه  می آيد؛  چشم  به  ديگران  از 

بررسی می شود.

1. مخاطب ائمه و مصداق امانت امامت، کتب، علم 
و سلاح

از كتاب كافی روايت می كند كه درباره  آيه  حويزی 
مورد بحث از امام رضا)ع( سؤال شد. فرمود: ايشان 
بعدی  امام  به  را  )امامت(  امانت  امام،  هستند؛  ائمه 
می رساند؛ بدون اين كه به ديگری اختصاص دهد و 
نيز از همان كتاب، حديث آورده  پنهان كند.  امام  از 
پرسيدند،  باقر)ع(  ابوجعفر  از  را  سؤال  همين  است: 
پاسخ داد: منظور خداوند فقط ما هستيم. فرمان داد 

كه امامِ اول، كتابها، علم و سلاح را به امامی كه بعد 
ج 1،  )عروسی حويزی، 1415ق،  برساند  اوست،  از 

صص496 و 497(.
1-1. بررسى سندى

آمده  كافی  كتاب  سند  اين  با  حويزی  روايت  اين 
عَنِ  دٍ  مُحَمَّ بنِْ  مُعَلَّی  عَنْ  دٍ  مُحَمَّ بنُْ  »الحُْسَيْنُ  است: 
)كلينی،  عُمَر«  بنِْ  أحَْمَدَ  عَنْ  اءِ  الوَْشَّ عَلِيٍّ  بنِْ  الحَْسَنِ 
1407ق، ج1، ص276؛ عروسی حويزی، 1415ق، 
ج 1، ص496(. احمد بن عمر حلال، كوفی انماطي ثقه 
و ردي الاصل است )كشی، 1409ق، ج2، ص35(. 
در الفهرست طوسی، نام او در زمره  ياران ائمه آمده 
است؛ كه كتابی دارد )طوسی، 1417ق، ص35(. در 
گفتگوی  از  حاكی  كه  آورده  روايتی  الطوسی  رجال 
احمد با امام رضا)ع( در منا است. طوسی می نويسد: 
»كه او راوی امام)ع( و ابوسعيد ادمی راوی اوست« 
)طوسی، 1373ش، ص368(. حسن عاملی برای او 
ادمي عن  أبي سعيد  يك طريق »خلف بن حماد عن 
أحمد بن عمر« ياد می كند و آن را جداً ضعيف می داند 
)عاملي، بی تا، ج1، ص49(. نجاشی وی را ثقه و از 
اصحاب امام رضا)ع( می شمارد و پدر و عموزادگان 
1365ش،  )نجاشي،  می كند  معرفی  ثقات  از  را  او 
امام  ياران  از  را  احمد  ابوداود،  ش245(.  ص98، 
كاظم)ع( و امام رضا)ع( می داند )عاملي، بی تا، ج1، 

ص49(.
حسن بن علي وشاء كوفي است. به او خزّاز و ابن بنت 
الياس گفته می شود. كتابی دارد كه عده ای از اصحاب 
ص54(.  1417ق،  )طوسی،  داده اند  خبر  آن  از  ما 
كشی نيز به اين نام و به علی بن زياد وشاء بجلی كه 
نام ديگر اوست اشاره می كند و می گويد: الياس همان 
ابن سنان روايت می كند )كشی،  از  او  صيرفی است. 
1409ق، ج2، ص83( و از اصحاب رضا)ع( و ثقه 

می باشد )حلی، 1381ش، ج1، ص148(. 
خويی درباره معلی بن محمد بصری می گويد: طوسی 
گفته اند:  و  برده  نام  او  از  نجاشی،  و  الفهرست  در 
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ابوالحسن، مضطرب الحديث و المذهب است. طوسی 
او را در رجالی به شمار آورده كه از ائمه)ع( روايت 
ابومحمد حديث را  نكرده اند. ابن غضائری می گويد: 
انكار كرده و از ضعفا روايت می كند و  می شناسد و 
جايز است كه شاهدی تخريج كند. حسين بن محمد 
ج10،  1410ق،  )شوشتری،  می كند  روايت  وی  از 

ص168(.
نجاشی، حسين بن محمد بن عمران بن ابوبكر اشعری 
كتاب  كه  می داند؛  ثقه  و  ابوعبدالله  كنيه  با  را  قمی 
نوادر دارد )نجاشي، 1365ش، ص66(.  تقريباً همه  
رجاليون اماميه حسين را توثيق كرده اند. بهايی او را 
شيخِ كليني، ثقه و از بزرگان قمی و اشعری می داند. 
مامقانی می گويد: حسين بن محمد بدون كوچكترين 
ترديدی ثقه است )مامقانی، 1381ش، ج23، ص16؛ 
ميرداماد، 1311ق، ص107(. در مقدمه چاپ جديد 
كافی چنين آمده است: حسين بن محمد بن عامر از 
بزرگوارترين مشايخ كلينی می باشد. بيش از چهارصد 
در  او  است.  شده  روايت  كافی  در  ايشان  از  حديث 
با  كه  دارد؛  قرار  اربعه  كتب  سندهای  از  بسياری 
است.  رسيده  مورد   859 به  خويی  جناب  شمارش 
نام وی در اسناد كافی يك بار با عنوان »حسين بن 
محمد« و بار ديگر »حسين بن محمد اشعری« و بار 
»ابوعبدالله  چهارم  و  عامر«  محمد  بن  »حسين  سوم 
اشعری« آمده؛ او از كسانی است كه همه بر وثاقتش 

اتفاق دارند )كلينی، 1407ق، ج 1، ص50(.
بنابراين، سلسله سند به نقل از كلينی به صورت معنعن 
و متصل است و به معصوم می رسد. از نظر رجاليون، 
به جز معلی بن محمد كه مورد ترديد واقع شده است؛ 
ساير رجال كاملًا توثيق شده اند. به اين ترتيب با وجود 
و  آن  به  كلينی  اعتماد  و  كافی  كتاب  در  روايت  اين 
وجود سند موازی ديگری به عنوان پشتيبان، نمی توان 
به صحت سند اين روايت حكم داد. شايان ذكر است 
می داند  المشهور«  علی  را »ضعيف  سند  مجلسی  كه 
اين  علی رغم  ص179(.  ج3،  1404ق،  )مجلسی، 

و  قوت  تا  گيرد  می  قرار  بررسی  مورد  متن  ضعف، 
ضعف آن مشخص گردد.

1-2. بررسى متنى
با  رواياتي  و  روايت  اين  اماميه  تفاسير  بيشتر   در 
همين مضمون يا شبيه به آن ديده مي شود )طبرسی، 
ج2،  زركشی،1410ق،  ص98؛  ج3،  1384ش، 
صادقی  ص234؛  ج3،  1413ق،  طوسی،  ص100؛ 
از  بسياري  در  ص129(.  ج7،  1406ق،  تهرانی، 
اداي  امانات،  از  منظور  كه  آمده  تفسيري  غير  منابع 
اماميه  امام ديگر است. در كتب  به  امامي  آن توسط 
با مضمون مشترك درباره موضوع  احاديث متعددی 
مذكور يافت می شود. به عنوان نمونه، در كتاب كافی 
به نقل از عمر بن ابان از قول ابا عبدالله)ع( می نويسد: 
وقتی پيامبر خدا)ص( قبض روح شد؛ علی)ع( علم، 
سلاح و هر چه آنجا بود، را به ارث برد؛ پس از وی 
نصيب حسن)ع( و سپس حسين)ع( شد. عمر بن ابان 
بن  علی  به  ايشان،  از  بعد  پرسيدم  امام  از  می گويد: 
حسين و پسرش و به شما منتهی شد؟ فرمود: آری 
)كلينی، 1407ق، ج1، ص276؛ فخررازی، 1420ق، 
ص51؛ ابن بابويه، معاني الاخبار، 1403ق، ص107؛ 
ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، 1403ق، ج3، ص3(؛ 
لذا برخي مفسران منظور از امانت را امامت مي دانند.

انبيا  سرگذشت  و  آيات  مطالعه   با  كه  آن  بر  افزون 
درمی يابيم كه  يك خط هدايت ممتاز از زمان حضرت 
ابراهيم)ع(  زمان  از  مشخص  صورت  به  و  آدم)ع( 
نسل  اساس آن، رسالت و حجت  بر  كه  دارد  وجود 
عمران،  آل  58؛  مريم،  )رك:  می يابد  انتقال  نسل  به 
بعدی  حجت  به  را  هدايت  لوازم  حجتی  هر  و   )34
نيز موكد كلام  اين آيات  می سپارد. واژه »ذريه« در 
است )طوسی، 1413ق، ج2، ص442؛ عياشی، ج1، 
لوازم  از  كتاب  و  علم  سلاح،  رو  اين  از  ص168(؛ 
به  بايد  امام  هر  كه  است  امامت  مشخصه  و  هدايت 
جانشين بعد از خود واگذار كند. در اين باره می توان 
به روايتی از امام صادق)ع( بسنده كرد كه فرمودند: 
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بنی اسرائيل  در  تابوت  مانند  ما  بين  در  سلاح  مَثلَ 
بر  تابوت  كه  بنی اسرائيل  از  خانه ای  اهل  هر  است؛ 
درب آنها پيدا می شد؛ نبوت به ايشان واگذار می كردند؛ 
او  به  امامت  باشد؛  نزدش  سلاح  ما  از  هركس  پس 
داده می شود )كلينی، 1407ق، ج1، ص59(. از منظر 
شيعه، امامت وديعه الهی و دارای جايگاهی بلند است 
امام، زمام  امامان داده؛ چرا كه  به  كه خداوند آن را 
دين و نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزت مؤمنان را 
بر عهده دارد )همان، ج1، ص286(. از اين رو برخی 
هر  بر  كه  دانسته؛  عام  را  آيه  مفهوم  اماميه  مفسران 
كلی  مفهوم  تطبيق  اين همه  لكن  دارد؛  امانتی دلالت 
است  آن  مصداق  والاترين  و  برترين  به  آيه  عام  و 
به آنچه  با توجه  )مهدوی راد، 1382ش، ص 266(. 
گفته شد؛ به نظر می رسد هيچ يك از مصاديق مذكور 
ذيل آيه 58 سوره نساء به اندازه اين مصداق اخير از 
اين  گفت:  بايد  بنابراين  نمی شود،  تأييد  قرآن  جانب 

مصداق از نظر متن قوی و مقبول است.

نتیجه گیری
روايات تفسيری مختلفی پيرامون واژه »امانات« در 
آيه 58 سوره نساء از مفسران فريقين ذكر شده است؛ 
بيشتر  دارد.  فقه  و  كلام  علوم  در  مهمی  كاربرد  كه 
می شود:  ديده  محور  چهار  در  سنت  اهل  روايات 
قرون  در  كه  دارد؛  اهميت  نظر  اين  از  اول  روايت 
شايع  مفسران  بين  در  نزول  سبب  عنوان  به  متمادی 
عثمان  آيه  مخاطب  روايت،  اين  نظر  از  است.  بوده 
می باشد.  كعبه  كليدهای  امانت  مصداق  و  طلحه  بن 
سند اين روايت علاوه بر مهمل بودن آخرين راوی، 
مرسل و مقطوع نيز می باشد. همچنين با تحليل متن 
آن مشخص می شود كه اين روايت سبب نزول نيست؛ 
درباره  پيامبر)ص(  توسط  مكه  فتح  زمان  در  بلكه 
عثمان بن طلحه قرائت شده است. روايت دوم از نظر 
كه  اين  متن،  نظر  از  و  است  ضعيف  و  مرسل  سند، 
مخاطب آيه امرا و سلاطين و مصداق امانت رعايت 

حق رعيت توسط آنان باشد؛ با آيات قرآن و روايات 
صحيح درباره اولوا الامر نا  سازگار است. در روايت 
امانت  امرا و سلاطين و مصداق  آيه،  سوم، مخاطب 
فیء است. اين روايت نيز از نظر سند، مرسل و ضعيف 
دارد.  را  قبلی  نيز مشكل روايت  آن  متن  و  می باشد 
روايت چهارم طبری تقريباً در بين اهل سنت خاص 
است. اين كه مخاطب آيه امام و امانت، حكم دادن بر 
طبق اوامر و نواهی الهی باشد. متن اين روايت با قرآن 
و سنت هماهنگ و از سند صحيحی برخوردار است.

در تفسير ائمه اهل بيت)ع(، يك روايت درباره امانت 
و  ائمه)ع(  آيه  مخاطب  كه  بيان  به اين  دارد؛  وجود 
مصداق امانت امامت، كتب، علم و سلاحی باشد؛ كه 
موظف  او  و  شده  واگذار  امام  به  امانت  صورت  به 
است آن را به امام بعدی برساند. سند آن متصل و با 
توجه به قرائن موجود در كتب رجالی، صحيح و قابل 
خنيس  بن  معلی  وجود  ولی  است؛  اعتماد  و  استناد 
با  روايت  متن  البته  می كند.  را خدشه دار  آن  صحت 
قرآن كريم و روايات صحيح سازگار است. پس اين 
روايت حويزی و آخرين روايت طبری دارای سندی 
روايات  و  آيات  بر  منطبق  و  صحيح  متنی  و  معتبر 
كنار  در  مصداق  اين  كه  است  توجه  شايان  هستند. 
ديگر مصاديق به عنوان مصداق برتر و بالاتر می باشد 
و در خصوص سبب نزول مذكور ذيل آيه بر فرض 
اللفظ  بعموم  باشد طبق قاعده »العبره  هم كه صحيح 
لا بخصوص المورد« عموميت آيه به قوت خود باقی 

خواهد ماند و شامل ديگر مصاديق نيز می شود.
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- قرآن كريم.
)1419ق(.  محمد  بن  عبدالرحمن  ابن ابي حاتم،   -
تفسير القرآن العظيم. رياض: مكتبه نزار مصطفی الباز.
- همو )1271ق(. الجرح و التعديل. بيروت: دارإحياء 

التراث العربي.
ابن بابويه، محمد بن علی )1404ق(. عيون اخبار   -

الرضا)ع(. بيروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- همو )1403ق(. معانی الأخبار. قم: جامعه مدرسين 

حوزه علميه قم.
جامعه  قم:  الفقيه.  لايحضره  من  )1403ق(.  همو   -

مدرسين حوزه علميه قم.
- ابن جوزي، عبدالرحمن بن علی )1406ق(. الضعفاء 

و المتروكون. بيروت: دارالكتب العلميه.
)1406ق(.  علی  بن  احمد  عسقلانی،  ابن حجر   -

تقريب التهذيب. سوريه: دارالرشيد.
- همو )1413ق(. تهذيب التهذيب. بيروت: دارإحياء 

التراث العربی.
- همو )2003م(. فضائل القرآن. بيروت: دار و مكتبة 

الهلال.
وفيات  )1994م(.  محمد  بن  احمد  ابن خلكان،   -

الأعيان و أنباء أبناء الزمان. بيروت: دارصادر.
- ابن سعد، محمد بن سعد )1410ق(. الطبقات الكبری. 

بيروت: دارالكتب العلميه.
- ابن عبدالبر، يوسف  بن  عبدالله )1412ق(. الإستيعاب 

فی معرفة الأصحاب. بيروت: دارالجيل.
المحرر  )1422ق(.  غالب  بن  عبدالحق  ابن عطيه،   -
دارالكتب  بيروت:  العزيز.  الكتاب  تفسير  فی  الوجيز 

العلميه.
- ابن فارس، احمد بن فارس )بی تا(. معجم مقاييس 

اللغه. نرم افزار جامع التفاسير نور.
- ابن كثير، اسماعيل بن عمر )1419ق(. تفسير القرآن 

العظيم. بيروت: دارالكتب العلميه .

- ابوالفتوح رازی، حسين بن علی )1371ش(. روض 
الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن. مشهد: بنياد 

پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.
- آلوسی، محمود بن عبدالله )1415ق(. روح المعاني 
بيروت:  المثاني.  السبع  و  العظيم  القرآن  تفسير  في 

دارالكتب العلميه.
التاريخ  )1361ق(.  اسماعيل  بن  محمد  بخاري،   -

الكبير. بيروت: ازهر.
- بستی، محمد بن حبان )1393ق(. الثقات. حيدرآباد: 

دائرة المعارف العثمانية.
- همو )1396ش(. مجروحين. حلب: دارالوعی.

طبقات  )1407ق(.  عبدالله  بن  بكر  ابوزيد،  بكر   -
النسابين. رياض: دارالرشد.

الكامل فی  - جرجاني، عبدالله بن عدي )1418ق(. 
الضعفاء. بيروت: دارالكتب العلميه.

- جصاص، احمد بن علی )1405ق(. احكام القرآن. 
بيروت: دارإحياء التراث العربي.

تسنيم.  تفسير  )1370ش(.  عبدالله  آملی،  جوادی   -
قم: اسراء.

أحوال  )1405ق(.  يعقوب  بن  ابراهيم  جوزجانی،   -
الرجال. پاكستان: دارالنشر.

- جوهری، اسماعيل بن حماد )بی تا(. الصحاح تاج 
اللغة و صحاح العربية. نرم افزار جامع التفاسير نور.

شواهد  )1411ق(.  عبدالله   بن  عبيدالله  حسكانی ،   -
و  فرهنگ  وزارت  تهران:  التفضيل.  لقواعد  التنزيل 

ارشاد اسلامی.
- حلی، حسن بن يوسف )1381ش(. ترتيب خلاصة 
الأقوال فی معرفة علم الرجال. مشهد: بنياد پژوهشهای 

اسلامی آستان قدس رضوی .
تجريد  شرح  فی  المراد  كشف  )1407ق(.  همو   -

الاعتقاد. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- حموش، مكی بن ابی طالب )1429ق(. الهدايه الی 
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بلوغ النهايه. شارجه: جامعة الشارقه.
تاريخ  بن علي )1417ق(.  احمد  بغدادي،  - خطيب 

بغداد. بيروت: دارالكتب العلميه.
رجال  معجم  )1413ق(.  ابوالقاسم  سيد  خويی،   -

الحديث. قم: مؤسسة الخوئي الإسلامية.
الحديث.  التفسير  )1421ق(.  عزة   محمد  دروزه،   -

بيروت: دارالغرب الإسلامي.
- ذهبی، محمد بن احمد )1428ق(. تذكرة الحفاظ. 

بيروت: دارالكتب العلميه.
- همو )1405ق(. سير أعلام النبلاء. بيروت: مؤسسه 

الرساله.
- راغب اصفهانی، حسين بن محمد )بی تا(. مفردات 

الفاظ القرآن. نرم افزار جامع التفاسير نور.
- زرسازان، عاطفه )1400ش(. پژوهشی در وجوه و 

نظاير. تهران: دانشگاه مذاهب اسلامی.
- همو )1394ش(. واكاوي روايات سبب نزول آيات 
113 و 114 سوره توبه. پژوهشهای قرآنی، 20)3(، 

.85-60
البرهان فی  - زركشی، محمد بن عبدالله )1410ق(. 

علوم القرآن. بيروت: دارالمعرفه.
الأعلام.  )1980م(.  محمود  بن  خيرالدين  زركلی،   -

بيروت: دارالعلم للملايين.
- زمخشری ، محمود بن عمر )1407ق(. الكشاف عن 
وجوه  فی  الأقاويل  عيون  و  التنزيل  غوامض  حقائق 

التأويل. بيروت: دارالكتاب العربي. 
تفسير  )1416ق(.  محمد  بن  نصر  سمرقندی،   -

السمرقندی المسمی بحر العلوم . بيروت: دارالفكر.
- سيوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر )1420ق(. تدريب 

الراوی. رياض: مكتبه الكوثر.
- همو )1404ش(. الدر المنثور فی التفسير بالمأثور. 

قم: كتابخانه آيةالله مرعشی نجفی.
- شاكر، احمد، و شاكر، محمود )بی تا(. رجال تفسير 

الطبری جرحاً و تعديلًا. بيروت: دار ابن حزم.
روشهای  و  مبانی  )1382ش(.  محمدكاظم  شاكر،   -

تفسيری. قم: مركز جهانی علوم اسلامی.
الرجال.  قاموس  )1410ق(.  محمدتقی  شوشتری،   -

قم: دفتر انتشارات اسلامی.
القدير.  فتح  )1414ق(.  علی  بن  محمد  شوكانی،   -

دمشق ـ بيروت: دار ابن كثير؛ دارالكلم الطيب.
- صادقی تهرانی، محمد )1406ق(. الفرقان فی تفسير 

القرآن بالقرآن و السنه. قم: فرهنگ اسلامی.
- طباطبايی، سيد محمدحسين )1353ش(. قرآن در 

اسلام. تهران: دارالكتب الإسلاميه.
- همو )1393ق(. الميزان فی تفسير القرآن. بيروت : 

مؤسسه الأعلمي للمطبوعات.
- طبرانی، سليمان بن احمد )2008م(. تفسير القرآن 

العظيم. اردن: دارالكتاب الثقافي .
- طبرسی، فضل بن حسن )1384ش(. مجمع البيان 

فی تفسير القرآن. تهران: ناصرخسرو.
- طبری، محمد بن جرير )1412ق(. جامع البيان فی 

تفسير القرآن. بيروت: دارالمعرفه.
- طريحی، فخرالدين بن محمد )بی تا(. مجمع البحرين. 

نرم افزار جامع التفاسير نور.
فی  التبيان  )1413ق(.  حسن  بن  محمد  طوسی،   -

تفسير القرآن. بيروت: دارإحياء التراث العربي .
- همو )1373ش(. رجال الطوسی. قم: دفتر انتشارات 

اسلامی.
- همو )1417ق(. الفهرست. نجف: المكتبه المرتضويه.
التحرير  )بی تا(.  زين الدين  بن  حسن  عاملي،   -

الطاووسی. قم: كتابخانه آية الله  مرعشی نجفی.
)1415ق(.  جمعه  بن  عبدعلی  حويزی،  عروسی   -

تفسير نور الثقلين. قم: اسماعيليان .
- فخررازی، محمد بن عمر )1420ق(. مفاتيح الغيب. 

بيروت: دارإحياء التراث العربی.
- فراهيدی، خليل بن احمد )بی تا(. كتاب العين. نرم 

افزار جامع التفاسير نور.
- فضل الله، سيد محمدحسين )1419ش(. تفسير من 

وحی القرآن. بيروت: دارالملاك.
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- فيومی، احمد بن محمد )بی تا(. المصباح المنير. نرم 
افزار جامع التفاسير نور.

التأويل.  محاسن  )1418ق(.  جمال الدين  قاسمی،   -
بيروت: دارالكتب العلميه.

- قرطبی، محمد بن احمد )1364ش(. الجامع لأحكام 
القرآن. تهران: ناصرخسرو.

معرفة  إختيار  )1409ق(.  عمر  بن  محمد  كشی،   -
الرجال المعروف رجال الكشي. مشهد: دانشگاه مشهد.
- كلينی، محمد بن يعقوب  )1407ق(. الكافی. تهران: 

دارالكتب الإسلاميه.
تأويلات  )1426ق(.  محمد  بن  محمد  ماتريدی،   -

أهل السنه. بيروت: دارالكتب العلميه.
- مامقانی، عبدالله )1381ش(. تنقيح المقال فی علم 

الرجال. قم: مؤسسه آل البيت)ع( لإحياء التراث.
العيون  و  النكت  )بی تا(.  محمد  بن  علی  ماوردی،   -

تفسير الماوردی. بيروت: دارالكتب العلميه. 
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1404ق(. مرآة 

العقول. تهران: دارالكتب الإسلاميه.
تهذيب  )1400ق(.  عبدالرحمن  بن  يوسف  مزی،   -

الكمال في أسماء الرجال. بيروت: مؤسسه الرساله.
- معرفت، محمدهادی )1388ش(. التمهيد فی علوم 

القرآن. قم: التمهيد.
تفسير.  آفاق  )1382ش(.  محمدعلی  راد،  مهدوی   -

تهران: هستی نما.
- ميرداماد، محمدباقر بن محمد )1311ق(. الرواشح 
السماويه في شرح الأحاديث الإماميه. قم: دارالخلافه.
- نجاشی، احمد بن علي )1365ش(. رجال النجاشي. 

قم: دفتر انتشارات اسلامي.
نزول  اسباب  )1419ق(.  احمد  بن  علی  واحدی،   -

القرآن. بيروت: دارالكتب العلميه.
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